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  . مقدمه١
پایـان جنـگ  اسـت.  ده در متون ادبی اهمیت فـراوان یافتـهشبررسی فضا و مکان تصویر ،در قرن بیستم

الملـل و دسـتاوردهای دنیـای  های بین بندی جهانی دوم و تخریب شهرها، ایجاد تغییرات در نظام تقسیم
  (نامورچندان کرد  آنها را در عرصۀ مطالعات نقد ادبی و هنری دواهمیت مدرن توجه به فضا و مکان و  پسا

در حوزۀ ادبیات تطبیقی اسـت کـه بـه ای  رشته رویکردی میان ١. نقد جغرافیایی)۴۴- ۴٢  ، ص١٣٩١مطلق، 
مـتن  جهانهای ارجاعی و تصویر آنها در  بررسی تعاملات متقابل جغرافیا و ادبیات، و رابطه میان مکان

کیـد أتعامـل میـان فضـاهای انسـانی و ادبیـات ت رهای فضا در ادبیات، بـ بر بازنمایی  افزون  و پردازد می
 ٢مکان از طریـق اصـل چنـدکانونی جمعیِ  ادراکِ  رد بررسیِ ورزد. یکی از اهداف و اصول این رویک می

های نویسندگان مختلف با زوایای دید متفـاوت نسـبت بـه  ها و دیدگاه یعنی تحلیل تصویرسازی ،است
هـا و  نگاه زیـراگیرد  ادبیات تطبیقی قرار می ۀیک مکان مشترک. از این روست که نقد جغرافیایی در حوز

هـر یـک حـاکی از ، کـه های متفاوت پیرامون مکـانی واحـد را های چندین نویسنده از فرهنگ بازنمایی
. )٨٢، ص ١٣٩١پـور،  (کهنمویی کنـد مقایسـه میبا یکـدیگر  ،های بومی متفاوتی است ها و فرهنگ اندیشه

ارجـاعی اسـت و در بسـتر آن ـ   های عینی های ادبی در بازتاب مکان ای از بهترین نمونه ادبیات سفرنامه
نویس در  شهر و تصـاویر ذهنـی سـفرنامه ۀنوعی چالش میان بازنمایی انتزاعی و عینی، میان نقشهمواره 

ارتباط میان متن و شهر چنان پیوسته و متقابل است کـه وجـود و  .)Westphal, 2000, p.35(جریان است 
چنانچه شـهر  ،٣کالوینو ۀگیرد و به گفت ن شکل میای است که پیرامون آ استمرار شهر در گرو بافت متنی

گو که پایـان  درست مانند سرنوشت شهرزاد قصه ،دست از تولید متن بردارد، دیگر وجود نخواهد داشت
  )Westphal, 2007, p.234( .اش را رقم خواهد زد ها پایان زندگی قصه

دلیل کثـرت  ، بـه)٧٧ص ، ١٣٩۵دادور، نـک. (ای خـود  فـارغ از خاسـتگاه اسـطوره ،شهر پـاریس
زمـان بـا  در قرن نوزدهم، هم. ای بدل شده است ها و گفتارهای پیرامون آن به شهری اسطوره روایت

ای  پدیـده ،در میان ایرانیان به اوج رسید» فرنگ«گرایش به رواج این اسطوره در قالب دوران قاجار، 
روبـن  ،مثـال رایب .است مشابه داشته هایی جلوهکه در سایر کشورها و در میان روشنفکران آنها نیز 

  گوید: ، شاعر بزرگ نیکاراگوئه، چنین می4داریو
 آنکه پـاریس را دیـده خواستم نگذارد بمیرم بی یای پاریس را داشتم، تا جایی که هنگام دعا از خدا میؤاز کودکی ر

کـردم. پـاریس شـهر هنـر،  میباشم. پاریس برای من بهشتی بود که در آن، جوهر خوشبختی روی زمین را تنفس 
  )Quiroga, 2016, p.7-8( .یاهاؤتر، پایتخت عشق بود، قلمرو ر از همه مهم ،زیبایی و شکوه بود و

در ایجـاد چنـین تصـوراتی نقـش » دیگـری«های آنـان از  ها و تصویرسازی از آنجا که سفرنامه
اسـت بـه   سـعی شـده انـد در مقالـۀ حاضـر اساسی داشته و نخستین حلقۀ شناخت از دیگری بوده

                                                                                                                             
1) géocritique         2) multifocalisation       3) Italo Calvino  4) Ruben Darío 
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اند، یعنـی چهـار  که حول آن شکل گرفته ،ای از متون شهر پاریس در روابط بینامتنی و در زنجیره ۀمطالع
ود. براساس اصل چندکانونی ش  زمانی نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم، پرداخته ۀسفرنامه در باز

کانونی است که نوع ارتبـاط او را نسـبت بـه مکـان همچون مسافر  ـ در نقد جغرافیایی، نگاه هر نویسنده
یـا بـه عبـارتی  )Westphal, 2007, p.208-209( ٣و مهـاجر ٢، بیرونـی١. زوایای دید درونیدهد بازتاب می

بیان دیگـر،  های ساکنان بومی یک شهر، افراد غیربومی و مهاجران در درک مکان اهمیت دارنـد. بـه نگاه
موجب اصلاح،  ،که در قلب رویکرد نقد جغرافیایی قرار دارد ،های متنوع دیدگاهگوی میان و تقابل و گفت

های  براســاس تصویرســازی ،رو . در مقالــۀ پــیش)ibid, p.187(شــود  تکمیــل و غنــای متقابــل آنهــا می
غیربومی و از بیرون به قضاوت و ارزیابی  ی که سه نفر از آنان غیرفرانسوی و در جایگاهنویسندگان ـ مسافر

که بومی پاریس نیست اما  ،فرهنگی) (دیگری درون 4فرانسوی یا غیر  ۀنویسند ـ اند و یک مسافر اریس نشستهپ
  آن شناخت دارد، به مطالعۀ این شهر بپردازیم. از

ای به صورت  شده پیرامون بازنمایی و تصویر شهر پاریس در ادبیات سفرنامه مطالعات انجام
های  بازنمایی مکان در سفرنامه«ای با عنوان  در مقاله )١۴٠٢(رضا رضایی مستقل محدود است. 

معناشـناختی بـا تحلیـل  : رویکـردی نشـانهپاریس از دور نمایان شددورۀ قاجار: مطالعۀ موردی 
را گرا  نقش گفتمان در تبدیل مکان عینی به فضایی انتزاعـی و آرمـان» اجتماعی  ـ گفتمان تاریخی

چنـد  از دیـدای و  ۀ بازنمایی پاریس در ادبیات سفرنامهدربارها،  طبق بررسیبررسی کرده است. 
فرهنگی گوناگون با تکیه بر رویکرد نقد جغرافیایی وستفال تاکنون  های خاستگاه با نویس سفرنامه
  است. صورت نگرفته پژوهشی

بـه دهـد  ل میرا تشکی مطالعاتی نگارنده ۀکه بخش مربوط به پاریس در آنها پیکر هایی سفرنامه
  ند از:ا عبارتبه پاریس  نویسندگانشانترتیب سال ورود 

شـناس فرانسـوی و  ، باستان6نری مـولنبـه قلـم هـا 5های سفر یک بیگانه از پاریس برداشت. ١
 ۀعـلاوه بـر ارائـ و بـه پـاریس رفتـه ١٨۵۵برای بازدید از نمایشگاه جهـانی  که ،٧سیاستمدار مانش

ــاب توصــیف ــاریس در فصــل نخســت کت ــه تشهایی از پ ــز ب نمایشــگاه  وصــیف، در فصــل دوم نی
  است. پرداخته
 ۀترین سیاحان ایرانـی دور از معروف ،علی سیاح محمدبه قلم ، حاج سیاح به فرنگ ۀسفرنام. ٢

و به کشورهای اروپایی و آسیایی زیـادی سـفر گذراند سیاحت به را  شقاجار که بیست سال از عمر
ای است که طی دو  حاج سیاح به اروپا بهترین و پرمحتواترین سفرنامه ۀسفرنام«شود  گفته میرد. ک

  )٩، ص ١٣٩٩(سیاح، » .است قرن اخیر توسط یک ایرانی نوشته شده

                                                                                                                             
1) endogène  2) exogène   3) allogène            4) alius 
   

5) Impressions de voyage d’un étranger à Paris (visite à l’Exposition universelle de 1855) 
6) Henri Moulin  7) La Manche 
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در کـه ، نویسنده و شاعر اهل اروگوئـه، ٢اوراسیو کیروگاۀ ، نوشت١های سفر پاریس روزنوشت. ٣
راهی پاریس شد. روزنوشت او حاوی دو  ١٩٠٠سالگی برای بازدید از نمایشگاه جهانی  ویک بیست

که آنها را در  گزارشی از پاریس ـ توصیفی  ۀدو مقال است و )دوم به پاریس اختصـاص دارد ۀدفترچ(دفترچه 
علاوه بر توصیف  ،، به چاپ رساند. کیروگا در روزنوشت خود)4روزنامۀ شهر سالتو( ٣لارفورما ۀروزنام
ثیر أکه سفرش را تحت تـو گرانی شهر و کمبود غذا با شهر، از مشکل اقتصادی خود  هایش مواجهه
  5است. سخن گفتهنیز بود  قرار داده
 ۀاهل بخارا و بازرگـان دور ،الدین حاجی میرزا عبدالرئوف میرزا سراجبه قلم  سفرنامۀ تحف بخارا. ۴
ابریشم و پنبـه مشـغول بـود. او  تجارتو به   را در نوجوانی آموخته سویروسی و فران های که زبان ،قاجار
 نگاشـته  سفرنامۀ تحـف بخـارادر کتاب هایش را  دیدهو کرد  می تجارت به کشورهای اروپایی سفر برای

هـای  سـالدر این آثـار های متنی ایجادشده از پاریس  . لایه)٨- ٧، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا (ست ا
ها به  هایی به این پرسش توانند پاسخ و می اند میلادی را به تصویر کشیده ١٩٠٢و  ١٩٠٠، ١٨۶٧، ١٨۵۵

اصلی و تصویر  ۀسازند های جزیرهارتباط میان پاریس متن و واقعیت بیرونی چگونه است؟  دست دهند:
تصـویر در اند از متنـی بـه مـتن دیگـر چگونـه بـه  در دنیای متن بازآفریده رافضاهای انسانی که پاریس 

  ست؟ا  اندازهای حسی و تاریخی شهر چگونه ترسیم شده اند؟ چشم آمده
  

 . چارچوب نظری٢
  نقد جغرافیایی
، )٢٠٠٠( »٧رویکـرد جغرافیـایی در ادبیـات ۀدربـار«ای بـا عنـوان  با انتشـار مقالـه 6برتران وستفال

 ۀنهـاد. او بـا الهـام از فلسـفرا بنیـان » نقـد جغرافیـایی«ای به نـام  مدرن و بینارشته پست رویکردی
قلمروسـازی برقـرار  دیـالکتیکی میـان قلمروزدایـی و بازای  رابطهکه  ،١٠و گاتاری ٩دلوز ٨جغرافیایی

هـای  بازنمایی مکان و فضا در ادبیـات پرداخـت و از تعـاملاتی کـه میـان مکان ۀکند، به مطالع می
هماننـد  ،آغـازین ایـن رویکـرد ۀقطـگفت. ن  ارجاعی و تصویر آنها در آثار ادبی وجـود دارد سـخن

اسـت و پیرامـون  ١٢محور است اما برخلاف تصویرشناسی کـه شـخص» نگاه«با  ،١١تصویرشناسی

                                                                                                                             
1) Journal de voyage à Paris     2) Horacio Quiroga      3) La Reforma         4) Salto 
   

پـاریس: در  ١٩٢٠هنگـام ورود بـه پـاریس در دهـۀ شرایط کیروگا از برخی جهات یادآور توصیف لحظات سخت همینگوی  .5
هـای زنـدگی روزمـره در  تدریج، در مواجهه با واقعیت است. به ١٩٣٣در  پاس در پاریس و لندن و آسیا اورول در  جشن بیکران

شود: طوری که در مواجهه با فقر و مشکلات، خوانـدن و نوشـتن پنـاه  شهر نور [برای کیروگا] به دام یا زندانی بدل می«پاریس، 
  (Quiroga, 2016, p.10-13)» شود. اصلی او می

6) Bertrand Westphal  7) «Pour une approche géocritique des textes»               8) géophilosophie 
  

9) Gilles Deleuze  10) Félix Guattari  11) imagologie       12) egocentré 
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 ١محور جغرافیـا نقـد جغرافیـایی، شود می های او از فضای دیگری استوار دیدگاه نویسنده و ارزیابی
[ها] به سـوی مکـان حرکـت  دهنویسن«از  ،عبارتی به ،دهد و بحث قرار می مرکزاست و مکان را در 

بیش از آنکـه تنهـا نقد جغرافیایی، . بر همین اساس، )Westphal, 2007, p.185(» کند نه برعکس می
ها و زوایای دید جمعـی بـه مکـان جغرافیـایی  به مجموعۀ نگاه ،کید ورزدأگر ت بر نگاه یک مشاهده

  داند.  می» یجمع«پردازد و دریافت مکان را امری  می
اسـتوار اسـت. دسـتاوردهای  4و ارجاعیـت ٣، قلمروزدایی٢زمان ـ وستفال بر سه اصل فضانقد 
دارد و  تر میان مکان و زمان وجود داشت از میان برمـی ای را که پیش فاصله مدرنیسم و نسبیتْ  پست

از این رهگذر،  خورند. ناپذیر با یکدیگر پیوند می زمان و مکان به صورت واحدی یکپارچه و جدایی
یابـد. اصـل  های ادبی نقش محوری و برجسته می های تاریخی، جغرافیا نیز در تحلیل لاوه بر دادهع

است، به معنای خروج از فضـای خـود  استخراج شده transgrediلاتین  ۀقلمروزدایی، که از ریش
از  . وستفال نیز این اصل را به معنای شکستن و خروج)ibid, p.72(برای ورود به فضای بیگانه است 

ای بـرکـار گرفتـه و معتقـد اسـت نویسـنده ه مرزهای خود و پا نهادن به قلمـرو و مکـانی جدیـد بـ
مکانِ بیگانه نیازمند قلمروزدایی و پا نهادن بـه بیـرون از مرزهـای خـودی، گـاه بـه  بازقلمروسازیِ 

 پویای میان فضـای واقعـی و ۀاست. اصل ارجاعیت به رابط ،صورت فیزیکی و گاه به شکل تخیلی
پردازد. طبـق ایـن اصـل، مکـان  فضای تخیلی، میان فضای جغرافیایی و بازنمود آن در اثر ادبی می

فضا  ـ ادبیات ـمیان فضا  یمداوم و مستمر دیالکتیکیِ ۀ رابطمیان واقعیت و تخیل در نوسان است و 
حسـی،  چند کانونی، چند ۀها به مطالعۀ اصول چهارگان برقرار است. نقد جغرافیایی در مطالعۀ مکان

 شد.  های آتی به آنها اشاره خواهد پردازد که در بخش می )ibid, p.200(نگاری و بینامتنیت  لایه
 شهر و متن 

 مخاطبـان آثـار ادبـیانـد و بسـیاری از  ای راه یافته ها از دیرباز به دنیای متون ادبی و سفرنامه شهرها و مکان
ها مقدم بـر  ها و بازنمایی شهرها در کتاب تصویرسازی ،اند. به عبارتی ها تجربه کرده شهرها را از دریچۀ متن
مجموعۀ تصاویری که در طی زمان، مکان را در فضای  است. طبق اصل بینامتنیت، دیدار فیزیکی شهر بوده

فضـای  ۀانـد در مطالعـ امتـداد دادهاند و مکـان ارجـاعی را در فضـای مـتن  متنی و بر روی کاغذ بازآفریده
یابـد و  ارجاعی اهمیت دارند. خوانش دقیق هر متن در روابط بینامتنی در کنار متون دیگـر تحقـق می ـ عینی

کند. وستفال بر این بـاور اسـت کـه  تری را از مکان ایجاد می تنها بررسی روابط میان آنهاست که درک کامل
بـیش  و ترین شـاخه از یـک تنـۀ کم کنـد جـوان آن را بازنمـایی میهر متن در روابط خـود بـا فضـایی کـه «

» شـود فضـای انسـانی تـا حـدودی بـا معیـار بینـامتنی آن تعیـین می زمـانیِ  بندیِ  مانند است. لایه درخت
)Westphal, 2000, p.24(بـه   بیننـده شماری از هر شهر وجـود دارد و نگـاه هـر  های بی . در این میان، روایت

                                                                                                                             
1) géocentré        2) espace-temps         3) transgressivité             4) téférentialité 
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زدن در آن  شعری اسـت کـه بـا پرسـه ١ر سانسوگونه که شهر برای پیِ  آن ،خورد شهر گره مینحوی خاص با 
مثابۀ  را به شهر ٢. میشل بوتور)۶  ، ص١٣٩٩(سانسو،  شود ای که به سنتی بودلری باز می شود، اندیشه آفریده می

نگار اسـت: یـک  شهر یک پنداره«معتقد است:  ٣و رولان بارت )Westphal, 2007, p.256(داند  یک متن می
، همـان )ibid( آن ۀو نـه مشـاهد داند . او موضع خود را خواندن و قرائت شهر می)ibid, p.257(» متن پیوسته

راستی  شهر یک سخن است و این سخن به«افزاید:  دیگر میجایی در  . بارتشود طور که کتابی خوانده می
ای  گونـه کنیم، به گوید. ما با شهرمان کـه در آن زنـدگی مـی خود سخن مییک زبان است. شهر با ساکنان 

. )٧٧، ص ١٣٩۵دادور،  :(به نقل از» گوییم رفت در آن و نگریستن به آن، سخن می و بسیار ساده، با زیستن و آمد
مراکز شهرهای مـا «گوید:  نمادین شهر میو های گوناگون  ن در توصیف شهرهای غربی از بخشیهمچن او

کندههمواره  (بـا سـازد: معنویـت  آورد و متـراکم می های تمدن ما را در خود گـرد مـی اند: مکانی که ارزش آ
یابـد  نمـود می »ها) ها و فروشـگاه (با میدان های مرکزی و کافـه، و کلام ها) (با بانک، پول ها) (با اداره، قدرت کلیساها)
 یـااز فضـاهای انسـانی  الجزایری ، وسـتفال نیـز شـهر را مجمـعبه همین شکل. )۵٨- ۵۵، ص ١٣٨٣(بارت، 

 ,Westphal, 2007(کلـی و واحـد اسـت  یفضـای در عین حالداند که  ای از فضاهای چندگانه می مجموعه

p.227( ،نیویژه فضـاهای انسـا به ،ها و فضاها بررسی روابط انسانموضوع اصلی نقد جغرافیایی . در واقع، 
بـا . )۴٩  ، ص١٣٩١(نامور مطلـق، ای برخوردار است  از جایگاه ویژه» شهر«است و در میان فضاهای انسانی، 

هـای  بازنمایی ودهندۀ شـهر  فضـاهای انسـانی تشـکیل  نقد جغرافیایی به مطالعۀچنین رویکردی است که 
  ورزد. ومی و جغرافیایی اهتمام میهای عم مکان

  
 متا اوایل قرن بیست مای نیمۀ دوم قرن نوزده سفرنامه. پاریس در ادبیات ٣

پایتخت فرانسه شـد  ،در این شهر )م۵١١- ۴۶۶( 4میلادی، از زمان استقرار کلوویس ۵٠٨پاریس از سال 
دوازدهم مـیلادی بـه   اهمیت خود را از دست داد و با ساخت لوور در اوایل قرن 5اما در زمان شارلمانی

و از آن زمـان  )Kerbrat, 1995, p.25(دیگر به جایگاه پیشین خـود بازگشـت   ، بار6گوستاودست فیلیپ 
دار کـه در هـر  لایه و حافظه است. پاریس شهری است لایه  های بسیاری را تجربه کرده تاکنون دگردیسی

اسـت. پـاریس  افزوده شدهبه آن  )ibid, p.19(ای با کارکرد دینی، سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی  دوره لایه
کلیسـاها،  ، ماننـددهنـدۀ آن قرن نوزدهم شهری چندوجهی است که از طریق جزایر اصلی تشـکیل

از آن بازنمایی و تصـویری  گوناگونای ه سفرنامه درلوارهای وسیع وها و ب ها، فروشگاه ها، موزه کافه
خـوانش  ها و نقش متن در شکل دادن به آنها در د. مطالعۀ این جزیرهوش میبه تصاویر پیشین اضافه 

 .٧ای دارد نقد جغرافیایی از شهر اهمیت ویژه
                                                                                                                             
1) Pierre Sansot  2) Michel Butor  3) Roland Barthes 
  

4) Clovis   5) Charlemagne  6) Philippe Auguste 
  

  ایم. ترین آنها پرداخته شود و در این مقاله تنها به مهم های متعددی تشکیل می »جزیره«لازم به ذکر است که شهر از  )٧
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  کلیسا
زمان نقش و کارکرد دینی  که همآید  به شمار میترین جزایر شهر پاریس  کلیسا از دیرباز یکی از مهم

معنویـت یـک شـهر  ها امپراتوری نشـانهبارت در  ،شد  طور که اشاره و اجتماعی داشته است. همان
کـه در قـرون وسـطی  ،نماهای کلیساها ها و جهت . روزگاری برجبدیا میکلیساهای آن  درغربی را 

هـای  در شهر نمایان بودنـد امـا در قـرن نـوزدهم دودکش ،شدند نمادی از ایمان مسیحی تلقی می
های جدید  ها دکل ها و مناره لوله«گوید:  که بودلر می چنان ،گرفتند آنها پیشی برها بودند که  کارخانه

  . مولن صـدای نـاقوس)ibid, p.33( »دهند سنگی را به آسمان صعود می های زغال هشهرند و رودخان
پاریس اکنون بیش از هر زمان «داند:  کلیساها را برای شکستن صداهای شهری پاریس ضروری می

خیزد غلبه کند و در  ها نیاز دارد تا بر صدای این موج خروشان که از شهر بزرگ برمی دیگری به زنگ
های گوناگون، صدایی برتر را به گوش برساند که بر تمام این صـداها چیـره شـود و  همهمهمیان این 

اینکـه در آن دوره، کلیسـاهای بسـیاری در   . بـا)Moulin, 1856, p.13(» صدای آسمان در هوا باشـد
نـد، مـولن همچنـان تعـداد بود پاریسِ مسیحی وجود داشت و کلیساهای جدیدی هم ساخته شده

داند. به گفتۀ او، گسترش شهر و افزایش جمعیت نیاز به کلیساهای بیشـتری را  افی نمیکلیساها را ک
بود بناهای مـذهبی آن  تر در کرانۀ چپ رود سِن شکل گرفته ود. از آنجا که پاریس پیشب  ایجاد کرده

در این بخش شهر متمرکز هستند اما با گسترش شهر در کرانۀ راست رود به سمت شـمال، بناهـای 
از  ١. ساخت کلیسـای نتـردام)ibid, p.10-11(شد که باز تعداد آن کافی نبود  ی جدیدی ساختهمذهب

ها به طول انجامید. این کلیسا  و قرنشد آغاز  ٢لاسیتهای به نام ایل دُ  میلادی در منطقه مقرن دوازده
 آیـد، بـه شـمار می ترین کلیسای پـاریس معروفو  که بعدها به نمادی از پاریس و فرانسه مبدل شد

هـای  قلمرو خاطرات جمعی و رمانشهر و  ۀحافظبه و  داردنیز علاوه بر بعد مذهبی، جنبۀ تاریخی 
است. مولن با تشریح موقعیت جغرافیایی نتردام برای مخاطب خود تصویرسـازی  فرانسوی راه یافته

شوید و بـا بنـای  استانی میبا گذر از ساختمان شهرداری، با عبور از رود سن، وارد سیتۀ ب«کند:  می
کم  و دسـت »شوید رو می ههای صلیبی، نتردام پاریس روب و جنگ 3سولیتاریخی قدیمی موریس دُ 

تیـز، تزئینـات و  نماهـای جهتکـه معـرف سـبک گوتیـک اسـت،  ،اساس نمای بیرونـی کلیسـا بر
دانـد،  ریس میاند، نتردام را همچنان زیباترین کلیسای پا که همگی مرمت شده یهای کوچک ستون

  کند:  زیرا فضای داخلی آن را غمگین و خالی توصیف می
های ملی باید آن  ترتیب، در جشن این با شکوه بنا تناسب ندارند. به ،اند خوبی سفید نشده که به،  دیوارهای بزرگ آن

های نفیس گوبلن پوشاند. تنها محراب با سـنگ مرمـر سـفید،  را با مخمل زینت داد و دیوارهای سرد آن را با پرده
نکـه آاسـت امـا ایـن مرمـت بـیش از  ترین استادان ما تـزیین شده هایی از بزرگ های باشکوه و نقاشی کاری چوب
  )ibid, p.6-7( .برق و درخشان است و هماهنگی چندانی با شبستان گوتیک ندارد و زرق سلیقه باشد، پر خوش

                                                                                                                             
1) Notre-Dame  3) L’île de la Cité  4) Maurice de Sully 
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داند که تنها عیب آن نداشتن  خوبی می در ارزیابی کلی، کلیسای نتردام را کلیسای بسیار ،حاج سیاح
شی از روزنوشـت خـود . کیروگا هم در بخ)١٩٠، ص ١٣٩٩(سـیاح، صندلی است و درونش تاریک است 

نمای بیرونی نتردام همان حس و حال تاریک و «: است های پیشین ارائه کرده تصویری نزدیک به توصیف
ک گوتیک آن را سبْ  نگار قویِ  و را دارد. سیاهی و فقدان رنگ، برجستگی و نقش گرفتۀ دیگر بناهای پاریس

. با این حال، )Quiroga, 2016, p.132(» ٢و طاق پیروزی ١است. مانند لوور، مادلن الشعاع قرار داده تحت
کند و بـا  انداز صوتی آن را ترسیم می او همچنان بر شکوه نوتردام تاکید دارد و صدای بلند ناقوس و چشم

 ،کازیمودو ،ویکتور هوگو و شخصیت اصلی داستان ٣گوژپشت نتردامارجاع و اشارات بینامتنی به رمان 
  کند:  آن را چنین توصیف می کلیسا و فضای داخلی

را دیدم. فقط در روزهای خاص به صـدا  4درون کلیسا، تماماً از سبک گوتیک: پنج راهرو. زنگ بزرگ سواستوپول
فقط با دستۀ چکش به آن  ــ  نه کازیمودو  ــ لرزد؛ هجده تن وزن دارد. نگهبان آید. زنگ زیر ضربه چکش می در می

دو دقیقه به صدا درآمد. اینک در بالای نتردام هستم، پس از بالارفتن از سیصد و چهل وپـنج پلـۀ زنگ ضربه زد و 
که بر فـراز خیابـان خودنمـایی  است به شکل گردن موجودی عجیب  ــ ها شدم مارپیچ. فوراً شیفته ناودان پلکانی
هایی از آن کـه  اه کردم ببینم آیا تکـهپوشاند. سرب، همه جا سرب. نگ ها را می و لایۀ سربی که نوک برج ــ  کند می

  )ibid, p.82-83( .است یا نه  بود کم شده از ریختن بر سر لشکر مهاجمان ذوب کرده پیشکازیمودو 

  کافه
جملـه  د. فضـاهای عمـومی ازآینـ شمار می  های فعال و پویا در زندگی پاریسی به ها یکی از جزیره کافه
مـرز میـان  و انـد گو و دیدار بودهو گاه زندگی شهری هستند، فضاهای گفت که تجلی ،ها ها و خیابان  کافه
تـراس  ــ  ها به قول فرانسوی  ــیا  ،ها رو جلو کافه اند. پیاده های خصوصی و عمومی را دگرگون کرده مکان
ها  انتوجه است؛ گویی نشستن زیر این سایب هایی است که حضورش در پاریس قابل از آن مکان ،ها کافه

، 5. الیزه رکلـو)١٣٣، ص ١٣٨٩(دادور، تر است  کند که به دیگران نزدیک ایجاد می انساناین احساس را در 
مرکز شـهر میـراث همـه اسـت. هـر شـهر بایـد «دان و نویسندۀ فرانسوی، بر این باور است که  جغرافی

 »آنجـا بـا یکـدیگر دیـدار کننـدباشد تا کسانی که اشتیاق مشترکی دارند، بتوانند   خود را داشته ی6اورآگ
)Kerbrat, 1995, p.26( ها دیگر تنها کارکرد نشستن و نوشـیدن نداشـتند  کافه هجدهم،. در فرانسه، از قرن

گکـه شـد  یاد می» راهای مدرنوآگ« همچونها آن بلکه از راهـای یونـان باسـتان کـه محـل وهماننـد آ
بـدل شـده بـود.  فرانسـویانگوی و دیدار و گفـت و به محل گردهمایی، های سیاسی بود گردهمایی

گ همان  ,ibid( فلسـفه شـدند پیـدایش موجـبگوها و ها و گفت راهای آتن با ایجاد مناظرهوگونه که آ

p.37(هنرمنـدان، نویسـندگان و ایجـاد گردهمـایی تدریج به محلی بـرای  بهنیز های فرانسوی  ، کافه
  ن بیستم در سراسر جهان پیچید.در قر هاو آوازۀ آن دفضاهای روشنفکری بدل ش

                                                                                                                             
1) La Madeleine  2) L’Arc de Triomphe  3) Notre-Dame de Paris 
  

4) Sébastopol  5) Elisée Reclus  6) agora 
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کنـد و از  ها می ای به کافه ها سهمی در سفرنامۀ مولن ندارند. حاج سیاح نیز تنها اشاره کافه
انچه جـای نها پر از خوانندگی و نوازندگی چ خانه قهوه«دهد:  موسیقی درون آنها خبر می  و  ساز

ای را توصیف کنـد، کافـه  آنکه فضای کافه بی ،. کیروگا نیز)١۵٨، ص ١٣٩٩(سیاح، » نشستن نبود
 ،مشخص ، به طوراست. او دوستان وصف کرده اییهم یا همان محل گرد »پاتوق«را به مفهوم 

یان و آشـناو بـرای دیـدار و یـافتن دوسـتان  ش،در طـی سـفرکنـد کـه  یـاد می ١کافه سـیرانو از
بـه  ...و ٣، انریکـه گـومس کـاریو٢زبان همچون مانوئل ماچادو ها و شاعران اسپانیولی نویسنده

یـدار دواقع اسـت در آن دوره محـل  4لوار کلیشیواست. این کافه که در ب داشته آمدورفتآنجا 
میـرزا عبـدالرئوف نیـز از  .)Quiroga, 2016, p.88(مریکای لاتـین بـود انویسندگان اسپانیایی و 

هنگامی که جلو کافه از کالسکه پیاده  گوید میاست و  معروف خبر داده  ای فضای بیرونی کافه
کرد که این عمـارت  شد. ابداً شخص گمان نمی عقل بیننده لال می«است که  شده عمارتی دیده

ن بـه ی. او همچنـ)١٣٣، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا (» خانه باشد به این بزرگی و تجمل قهوه
  است: ای برای مخاطبان خود پرداخته فضای داخل کافه  بازنمایی

شده قدری نفس راست کرده، شـیر و  ها پیاده خانه گشت، در یکی از قهوه و بعد از دو سه ساعت تماشا و سیر
بهـا  های گران کاری، اسـباب جنابی بود که در تمام در و دیـوار آن آینـه خانۀ عالی قهوه میل نمودم. بسیار قهوه
آراسته و مکمل بود. چنـدین صـد خـدمتکار بـا بودند. خیلی  ها گذاشته ها و طاق محض نمایش، با شکاف

  )١٢۶(همان، ص  .بها، با فورم فکول مشغول خدمتکاری بودند رخت و لباس گران

 موزه
های دیگری هستند که هویت فرهنگی شهر به آنها وابسته است. کربرا بـر ایـن  ها جزیره موزه

های نمـایش  ها و سالن ویژه به لطف مدارس، موزه به ،اگر شهر آموزنده است«باور است که 
اند که مـولن  نق و اهمیت داشتهها چنان در فرانسه رو . موزه)Kerbrat, 1995, p.37(» آن است

ها رفـت  شود به موزه ها سری نزد و نمی شود در پایتخت فرانسه بود و به موزه نمی«گوید:  می
های معروف پـاریس  . موزۀ لوور از موزه)Moulin, 1856, p.20(» و در آنها چیز جدیدی ندید
یان و گردشـگران غیربـومی حضـور چشـمگیری  است که همواره در خاطرات جمعی فرانسـو

را چنان عظیم  هاست، این موز لوور رفته ۀکه در مدت اقامت خود سه بار به موز ،دارد. کیروگا
. )Quiroga, 2016, p.78( است یابد که معتقد است برای دیدن کامل آن یک ماه زمان لازم می

دهد و همانند راهنمـای مـوزه مخاطـب را بـا خـود  مولن اطلاعاتی از فضای داخل لوور می
  کند: همراه می

                                                                                                                             
1) Café Cyrano   2) Manuel Machado 
 

3) Enrique Gómez Carrillo  4) Boulevard de Clichy 
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شوید، شاهکارهای اسـتادان بـزرگ را در خـود  میآن وارد  ١شکل، که از گالری آپولون ابتدا سالن بزرگ مربع
اسـت. سـپس، گـالری  ها از مکاتب هنری را گـرد هـم آورده نمونهجای داده و در فضایی محدود، زیباترین 

هایی دور تا  شود و با نظم و ترتیب، آثار هنری ایتالیا، هلند، آلمان و فرانسه را از قرن بزرگ در برابرتان باز می
[...]  اسـت. گذارد. سالن بزرگ دیگری به آثار هنرمندان مـدرن مـا اختصـاص یافتـه به امروز به نمایش می

توجـه از ارزشـمندترین  ای قابل کند، موزۀ فرمانروایان است: مجموعـه آنچه امروز لوور را واقعاً نو و تازه می
  )Moulin, 1856, p.20-21( .ی که متعلق به سلاطین و فرمانروایان بوده، از شارلمانی تا امروزیاشیا

است کـه اشـیای  خوانده» ای خانه عجایب«آنکه به جزئیات بپردازد، موزه را  بینیز، حاج سیاح 
دانـد. او بـه سـرای  اند و صفای کل آن قصر را به همـان اشـیا می جا گرد آورده نفیس جهان را در آن

کیروگـا، . )١۶٣ ، ص١٣٩٩(سـیاح، اسـت  ناپلئون هم که در طرف دیگر آن قصـر اسـت اشـاره کـرده
برخلاف حاج سیاح، با نگاهی آمیخته به ظرافت و شناخت، به توصـیف جزئیـات بازدیـد از مـوزه 

یـاد  5و گلیر 4، پرِدا٣، ریبرا٢ای همچون دلاروش از آثار نقاشان برجسته ها نگارخانهپردازد. او در  می
 بـود ی آن شـدهسـاعت محـو تماشـا کـه نیم را ،، نقـاش فرانسـوی6تریوسـونـ  کند و اثر ژیروده می

تـالار کند که در هر  او همچنین به حضور نقاشانی اشاره میداند.  لوور می ۀترین نقاشی موز برجسته
در بخـش  .)Quiroga, 2016, p.126-127(هنرمنـدان بـزرگ هسـتند  های ردن نقاشـیکـ کپـی سرگرم
  گذارد:  او می تاثیری ژرف و ماندگار بر ٧ونوس میلو ۀها، پیکر مجسمه

ویژه دهـانش کـه واقعـاً الهـی اسـت. چـرا ایـن  بـه ،کرد تر و زیباتر از آن طلب انگیز توان چیزی شگفت نمی
ادای احترامی شورانگیز بـه زیبـایی کسـانی کـه  ۀمنزل به، کنند به آیندگان منتقل می هایی که قلم و بوم زیبایی

 هماننـد توانـد نمی اپذیر باشند؟ چرا گوشت تـنباید فن ،اند اند و دیگر از دنیا رفته ها بوده آن الگویروزگاری 
  )ibid, p.126(همتای رنگ و خط جاودانه بماند؟  مرمر برای آن برگزیدگان بی

تصویری از کثرت،  و داند می» ممتاز و تعریفی«میرزا عبدالرئوف نیز عمارت موزه را بسیار 
  : دهد میارائه آن عتیقۀ گردآمده در  یتنوع و قدمت اشیا

دورۀ آدم الی یومنا هذا، آنچه اسباب هر دوره از هر طبقه اهالی روی زمین بـوده، از هـر قسـم اشـیاء از اول 
های سلاطین قبـل، از قبطیـان مصـر و فراعنـه و عجـم و عـرب و مغـول و  درین موزه موجود بود. از اسباب

ختلـف چیـدگی نشین، سلاح جنگ و سواری و ظروفات و رخت و لباس بـه اقسـام م مردمان صحرا و بادیه
  )١٢٩، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا ( .بود

 فروشگاه
به ، یکی دیگر از جزایر فعال پاریس  اند ای از چندین مغازه که مجموعه ،پاساژها و مراکز بزرگ خرید

ها فضای تبادل کلام، دیدار و تبادل کالا است. در نیمۀ نخست قـرن  . فضای فروشگاهآیند شمار می

                                                                                                                             
1) La galerie d’Apollon 2) Delaroche        3) Ribera       4) Pereda 
   

5) Gleyre   6) Girodet-Trioson        7) Vénus de Milo 
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های  های بزرگ در سـال سازان ظهور فروشگاه پاساژهایی رونق گرفتند که پیشگامان و زمینهنوزدهم، 
ای  پاریس، پاساژها را راهروهایی با سقف شیشـه ١راهنمای مصوربراساس  ،امینیآتی بودند. والتر بن

هایی  گذرند، سـاختمان های ساختمان می کند که از میان بلوک های مرمرین توصیف می و سرستون
که نور را از بـالا  ،در دو سوی این راهرو .اند گذاری متحد شده ه صاحبانشان برای این نوع سرمایهک

، به ای که چنین پاساژی کنند، به گونه کالای خود را عرضه می نما خوشهای  کند، مغازه دریافت می
. بـه )Benjamin, 2003, p.7(د آیـ شـمار مـی بـه» جهان مینیاتوری«یک  یا »شهر«یک  خودی خود،

های رنگارنـگ  بنـد ترجیع ٢دُنـی ـ از مادلن تا دروازۀ سن«این پاساژها در قرن نوزدهم  ،بالزاک تعبیر
بر این باور است که ایـن مراکـز تجـاری مـردم را  . ولتر)ibid(» سرودند کردن را می  شعر بلند بساط

ن همچوهای بزرگ  از فروشگاه ،ترتیب، از اواخر قرن نوزدهم این آورد. به بیش از مذهب گرد هم می
نخستین نمونه از چنین  ٣مارشه . فروشگاه بُن)Kerbrat, 1995, p.31(شود  یاد می» کلیساهای مدرن«

فعالیت خود را در پاریس آغاز کرد و منبع الهـام امیـل زولا در نگـارش  ١٨۵٢فضایی است که در 
، بـازار ١٨۵۵لـه مغـازۀ لـوور در های دیگـری از جم تـدریج فروشـگاه د. بهش 4بهشت بانوانکتاب 
 ١٨۶٩در  ٨و لاساماریتن ١٨۶۵در  ٧نتانپرَ ، لُ ١٨۶۴در  6بلان، لاگران مزون دُ ١٨۵۶در  5ویل دو هتل

آنکـه  بی ،عبدالرئوف . میرزا)Daumas, 2020(های مدرن در پاریس اضافه شدند  به فهرست فروشگاه
 است:  چنین روایت کردهاز فروشگاه خاصی نام ببرد، این پدیدۀ پاریسی را 

های آسیای وسـط بـود درآمـده  جا را که هر کدام به بزرگی یک شهری از شهرچه های بزرگ نامی آن چندین مغازه
بودند کـه هـوش از سـر تماشـاچی و  ها چندین ملیون منات را اسباب چیده تماشا کردم که در هر کدام آن مغازه

ها صد نفر دویست نفر خدمتکار مشغول خدمت بودنـد. هـر مغـازه  دکانپرید. در هر کدام آن  مسافر نوآمده می
حـاجی میـرزا ( .اع بـودتـچندین طبقه عمارت بود که تمام پر از جنس و اسـباب بـوده، انبارهـای آن مملـو از م

  )١٢۶، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، 

  لوار، کوچه و خیابانوب
سازهای بـارون  و سازندۀ شهر است. ساختها و معابر عمومی یکی دیگر از جزایر  لوارها، خیابانوب

جلـوگیری از  هـدف ابـ بود. برخـی معتقدنـد او کرده دگرگوننوزدهم را  چهرۀ پاریس قرن ٩اوسمان
. )Benjamin, 2003, p.18(زده اسـت  »های اسـتراتژیک سـازی زیبایی«بروز جنگ داخلی دست بـه 

شــدند،  هداشــتی تلقــی میتخریــب محــلات قــدیمی کــه زشــت و غیرب ، در کنــارهــای او فعالیت
بـود.  لوارهای وسیع و بهبود بهداشت عمومی را به ارمغان آوردهواندازهای گسترده، مدرنیته، ب چشم
به تبع آن، بخشی از حافظۀ شـهر کـه منبـع الهـام  ،ی شهر ویاز بین رفتن بافت قرون وسطاه برخی ب

                                                                                                                             
1) Guide illustré de Paris      2) Saint-Denis            3) Le Bon Marché 
  

4) Au bonheur des dames      5) Le Bazar de l’Hôtel de ville             6) La Grande Maison du Blanc 
  

7) Le  Printemps        8) La Samaritaine             9) Baron Haussmann 
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اند  تالژیک بـه شـهر نگریسـتهو بـا نگـاهی نوسـ  شاعران و نویسندگان رمانتیک بود اعتـراض کـرده
)Kerbrat, 1995, p.27( . پـاریس قـدیمی دیگـر نیسـت، «سـراید:  پـاریس میدگرگـونی  ۀدرباربودلر

آنکه تغییـرات و  حال ،)ibid, p.76( »کند تر از قلب یک جسد تغییر می افسوس! شکل یک شهر سریع
  اند دلپذیر بوده است:  چهرۀ شهر در چشم گردشگرانی که مدت محدودی را در شهر سپری کرده

نیامده باشـد؟ چـه  ١٨۵۵هایش را ندیده باشد؟ کیست که برای دیدن نمایشگاه  کیست که پاریس و شگفتی
کـه زمـانی از  ،بناهای یادمان همجموع .نظیری است تغییری، و چه تغییری! پاریس همچنان شهر باشکوه بی

دهنـد کـه از طـاق پیـروزی  برانگیزی را شکل می اند و مجموعۀ تحسین هم جدا بودند، امروز به هم پیوسته
  ) Moulin, 1856, p.3( یابد. میشود و تا ساختمان شهرداری ادامه  آغاز می

که در قلب شهر چند برابر  لوارهاییوب« است. لوارهای بزرگ پاریس گفتهوکیروگا از نبض زندگی در ب
نفـری کـه در  هزاران رایاند و زندگی، نور و مدارا را ب ها را به صد تکه شکسته شده و تمرکز تاریک خیابان

او معتقد است شمردن تعداد  .)Quiroga, 2016, p.123(» اند گذرند به ارمغان آورده جا می هر ساعت از آن
ای  سـاده گذرممکن است. او در توصیف ناهستند  وآمد رفتال لوارها در حوهایی که در یکی از ب ماشین

عبـور «دهـد:  آهنگ تنـد شـهری ارائـه می تصویری از ضرب یاپی،لوار، با آوردن افعال پویک بعرض از 
ایسـتاد،  ،لوارها کار آسانی نیست؛ باید دوید، ایستاد، کنار رفت، دوباره دوید، عقب رفـتوخطر از ب بی

  )ibid, p.124( ».متر ها در عرض تنها پانزده دوید، و تمام این

 میرزا عبدالرئوف نیز چنین تصویری از خیابان های پاریس آورده است:
شـده کـه  های مرمر و چوب جوز مصیقل فـرش های اروپاست. تمام با سنگ خیابان پاریس بهترین خیابان

آب جاری [و] اطراف جوی سرتاسر درختهای موزون زمردی شد. از دو سمت جوی  عکس انسان مرئی می
ار درخـت دو سـمت تـباشـد، یعنـی جـوی آب و ق گرد از دو طرف راه سواشده می های پیاده اند. راه نشانیده

 )١٢۵، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا ( .است گرد را مجزا نموده خیابان راه پیاده

های  است روشنایی شب نظر گردشگران پنهان نمانده تصویر دیگری که در گذر از معابر عمومی از
های  پاریس است که حکایت از زیست شبانه در شهر دارند. حاج سیاح به بازنمایی نورانی بـودن شـب

آن شب بهر کجا که رفتم جز نور «است:  ناپذیر آن پرداخته انعکاس نور در آب و زیبایی وصف وپاریس 
ها بـه  جمیع منوّر به چراغ گاز تا طبقۀ هفتم. [...] از دو طرف چراغ ها چراغ به خط مستقیم ندیدم. خانه

ها و دودکش و دیرکش همگی از چراغ  ها ابداً یکی از ردیف نیفتاده بود. [...] گویا طناب کشتی چراغ پایه
ها در آب عالمی داشت کـه بـه تقریـر و  ها نمودار بود و عکس چراغ جا چراغ ساخته بودند و اطراف همه

. بازنمایی میرزا عبدالرئوف نیز منطبـق بـا تصویرسـازی )١۵٨، ١۵۶ٰص ، ١٣٩٩سیاح، (» گنجد یر نمیتحر
های چـراغ بـرق  بـر در و دیـوار و دو طـرف راه، منـازل،  فانوس شمار فراوانحاج سیاح است. او نیز از 

الکتریـک، مثـل روز روشـن تمام رسته و بازار شهر، از کثرت چراغ «است:  ها سخن گفته ها و کافه مغازه
  )١٢٨، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا (» .بود
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هـای پـاریس  ها و خیابان وجـوه کوچـه دیگرمرور وسایل نقلیه از  و برقراری نظم شهری در عبور
مراقبـت  ۀدربـارحـاج سـیاح  انـد. نویسان به نقش پلیس در برقراری نظم اشاره کرده است. سفرنامه

همـه جـا سـواران ردیـف بـا نظـام «است:  ها گفته مرور کالسکه و ن عبورپلیس از شهروندان در حی
ها نیز مردّف، سربازان پولیس در گذرها ایستاده که مبادا کسی زیـر  پهلوی یکدیگر ایستاده، کالسکه

کیروگا نیز تصـویری مشـابه از نقـش پلـیس و احتـرام . )١۵٧-١۵۶، ص ١٣٩٩(سیاح، » کالسکه برود
  است: او ارائه کرده هایستورانگیز مردم به د شگفت

ها فضـایی بـاز شـود تـا عبـور کننـد. سـپس  خطی ماشـین نفر منتظرند که در صف چهـار در هر لحظه صد
ها فـوراً بسـته  کننـد و صـف شود، مردم عبـور می کند، ترافیک فوراً قطع می دستش را بلند می گروهبان شهر

ای نیست؛ هزار بار دربارۀ آن صحبت شده اما باید آن را دیـد. احتـرام بـه  گویم چیز تازه چه می شوند. آن می
خـورد: وای بـه حـال  کس تکـان نمی کنند، هیچ موران دستشان را دراز میأانگیز است. وقتی م پلیس شگفت

 )Quiroga, 2016, p.124-125( کسی که این کار را بکند!

 
  انداز چندحسی و تاریخی شهر . چشم۴

 ١نگاه چندحسی
مدرنیسـم شـکل گرفتـه و دیـدگاه  پست بسـترنقـد جغرافیـایی در  ،تر اشاره شـد طور که پیش همان
با الهام  ،کید دارد. نقد وستفالیأهای متکثر فردی ت گراست و بر تجربه مدرن مروّج نگاه کثرت پست

بخشـی  اولویت ،کنـد از چنین رویکردی، اتکای مفرط بر یک حس را در درک یک مکـان نهـی می
ند و بر اهمیت سایر حواس ک می نفیصرف بر حس بینایی را که در دورۀ مدرنیسم حائز اهمیت بود 

در  و ها رف مکاناتر از توصیف صِ یک شهر فراز دیدار چندحسی به این ترتیب، ورزد.  کید میأنیز ت
نقش تمـام حـواس در  ای تبیینوستفال براست. ای از حواس  گرو بازنمایی مکان از طریق مجموعه

حواس ماهیت جغرافیایی دارند زیرا در «گوید:  میکند که  استناد می ٢درک محیط به آرای پل راداوی
های مختلف، چـه  فرد مکان منحصربههای  یابی فضایی، شناخت روابط مکانی و درک ویژگی جهت
» کننـد ایم، نقـش اساسـی ایفـا می کرده شان هایی که در گذشته تجربه های حاضر و چه مکان مکان

)Westphal, 2007, p.216( ها و  عطرها، رنگ«نشان داد که بودلر  ٣های رنج گل. در این میان، انتشار کتاب
شد  آمیزی برای بودلر به ادراک فردی مربوط می حسالبته  .)ibid, p.220(» صداها با هم در ارتباط هستند

فضـای انسـانی فضـایی «کند و بر این باور است کـه  کید میأنیز ت» آمیزی جمعی حس«اما وستفال بر 
از یک مکان و » آمیزی جمعی حس«بیان دیگر،  به .»کند هایش را گروه تعیین می حسی است که ظرافت

گسـترده بـا » اندازهای حسی چشم«توصیف عطر و رایحه و رنگ و نرمی و صداهای یک شهر و ترسیم 

                                                                                                                             
1) polysensoralité   2) Paul Rodaway  3) Fleurs du Mal 
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تکیه بر ابعاد حسی گوناگون نظیر بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه منجر به ادراک عمیـق شـهر 
هـا نقـش  واژه جهـانترین حسـی کـه در سـاخت شـهر در  دهعمـ ،. در بازنمایی پاریس)ibid( شود می

ها رفته و به  راوی بیش از هر حس دیگری با چشمان باز به دیدار مکان ـ حس دیداری است. مسافر داشته 
لطافت زیبـا کـه زمیـنش  خوش«است. میرزا عبدالرئوف در توصیف باغی  های بصری پرداخته توصیف

بـر  بـود، علاوه )١٢٧، ص ١٣۶٩عبـدالرئوف، حـاجی میـرزا (» تعنبرسرشت و هوایش چون فصل اردیبهشـ
از سایر حواس همچون لامسـه و » سرشت عنبر«و رایحۀ خوش » لطافت«با اشاره به  ،توصیفات بصری

نویسـان صـداهایی را وصـف  هـا نیـز سفرنامه هایی از بازنمایی . در بخشکرده استبویایی نیز استفاده 
 های پـاریس گفتـه . مولن از صدای ناقوسنندک میمحیط پیرامون خود ترسیم  اند که رابطۀ آنها را با کرده

هـا را کـم  و کلیسـاهای پـاریس زنگ است. او معتقد است هر کلیسا بدون زنگ و ناقوس ناقص اسـت
هایشـان بلنـد  صدای ناقوسنما  و جهت  خانه ناقوسبرج و داشتن جز در کلیساهای گوتیک که با  ،دارند

  کند:  ها رمزگشایی می از بار معنایی صدای ناقوسبه این شکل است. او 
 نگویند که یکی از برادران ما دیگـر در میانمـا کنند. آنها به ما می ها تمام احساسات زمینی را بیان می ناقوس

 هـای ها را بـا ناقوس طور کـه یکشـنبه رسانند، همـان نیست و ما را به اندیشۀ پندآموز مرگ و زندگیِ دیگر می
تـا روح مـا را بـه  ننـدک مـیها و گرداب زندگی سطحی جـدا  پرتی کنند و ما را از حواس شادشان باشکوه می

  )Moulin, 1856, p.13( .بخوانند های والاتر ببرند و ما را به مکان دعا فرا ایده

میـرزا . )Quiroga, 2016, p.101(اسـت  ها گفته کیروگا نیز از صدای ناقوس کلیسـاها در یکشـنبه
میـرزا حـاجی (کنـد  یـاد میدر باغ و همراهی تماشاچیان با آنها  نوازندگانصدای دستۀ عبدالرئوف از 

ها  از خانه: «را نیز جلب کرده است حاج سیاح. درست همین صدا توجه )١٢٧، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، 
توصـیف فضـای و در  )١۵۶، ص ١٣٩٩(سیاح، » نمودند صدای پیانو بلند، خوانندگان نیز همراهی می

ها پـر از خواننـدگی و  خانـه تیاتورهـا [تئاترهـا] و قهوه«بـرد:  ها نیز از این حس بهـره می تئاتر و کافه
سروصـدا بـودن چـرخ  . گاه ذکر سکوت و بی)١۵٨(همان، ص » انچه جای نشستن نبودننوازندگی چ

حـس شـنوایی در  حضـور نیـز جا) (همانها هنگام عبور از سنگفرش خیابان  ها و نعل اسب کالسکه
  کند. را ترسیم میمنظرۀ صوتی شهر و تر  بازنمایی را برجسته

  ١نگاری لایه
فضا «رود.  شمار می ثیر زمان بر درک فضا یکی دیگر از محورهای اصلی نقد جغرافیایی بهأبررسی ت

کـه ای استوار است  فشرده های زمانیِ  از لحظه و بازۀ زمانی؛ سطح ظاهری آن بر لایهاست ای  آمیزه
تنیـده در هـم ای  فضـا بـا گذشـته اند. زمان حالِ  شده و همواره قابل بازخوانی در طول زمان گسترده

                                                                                                                             
1) stratigraphie 
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لایـۀ فضـا  مدرن بـر ویژگـی لایه پسـت جهان. )Westphal, 2007, p.223(» شود لایه آشکار می که لایهاست 
، ١رونکـایولو تعبیـربـه  .فضا در لحظه واحد نیست و چندگانه اسـت ؛ به عبارت دیگر،کند کید میأت (مکان)
های گوناگونی کـه  . لایه)ibid, p.225( »زمان نیست شهر هرگز با خود هم«دان و شهرساز فرانسوی،  جغرافی

دیگر اثـر کـو بـر ی انـد روی هم قرار گرفته ،٢درزمانی یفراینددر ادوار مختلف گذشته، در بستر زمان و در 
اندازی نیـز از آینـدۀ بـالقوۀ آن ترسـیم  دهنـد و چشـم ارند گذشته و حال یک شهر را به هم پیونـد میگذ می
، نقـد بـه ایـن ترتیـب. )ibid, p.229(» هویت شهر در رابطـۀ درزمـانی و در عمـق نهفتـه اسـت«کنند.  می

ن را بـا گذشـته و ۀ آرابطـدهنـدۀ آن و  های تشـکیل جغرافیایی در تلاش است تا در لحظۀ مطالعۀ شهر، لایه
بـه آنچـه گـاه در  ،کنـد های خود پیوسته به گذشتۀ شـهر اشـاره می مولن در بازنمایی بررسی کند.نیز تاریخ 

هایی اسـت کـه  برای او از جمله مکان 3است. ساختمان شهرداری پاریس گذشته بوده و امروز از میان رفته
چهارم به پـاریس تـا آن  ها و خاطراتی از زمان ورود هانری حلقۀ اتصال گذشته و حال است و یادآور روایت

آن و میدان مقابل ساختمان شهرداری، پلـی بـه گذشـتۀ   با مشاهدۀ محوطهاو، . )Moulin, 1856, p.5-6(روز 
  است:  آمیخته شده ناکمحل اعدام بوده و با خاطرات غمآنجا زند، به روزگاری که  مکان می

اسـت؟  پـیچ و خفـه چـه شـده در های پیچ ها، با آن کوچه های خانه انگیزش، با آن توده با خاطرات غم 4آن میدان گرو
انگیـز و  غماست، جای مکان قبلی را که فقط یادآور خـاطرات  که یادمانی را در خود جای داده ،شکوه امروز، میدانی با
تـر مـدفون و نـامرئی بـود و امـروزه ماننـد  باقی مانده که پیش ای ها فقط خرابه است. از آن تودۀ خانه تراژیک بود گرفته

اسـت، بـا  است که سفید و مرمت شـده 5است. این همان برج قدیمی سن ژاک از آن جدا شده ای یکپارچهسنگ  هتک
تر از  تر و شاداب پوش، تنها بازماندۀ میدان گرو  بزرگ دست و کلاه ابههای عص ، با اسقفاش ن و فرشتگان سنگیاسیقد

 )ibid, p.4-5(رفتن است.  همیشه: شاهد قدیمی پاریس قرون وسطی که خاطرات آن هر روز در حال از بین

که در ساحل چـپ رود سـن قـرار دارد،  ،6لاتن  های محلۀ کارتیه دیگر از دگردیسی جاییاو در 
 : گوید میسخن 

سـختی  خم بودند که الان به و روید که زمانی چنان باریک و پرپیچ های قدیمی کارتیه لاتن بالا می از خیابان
شـود؛  اند؛ [...] قطعاً پاریس دیگـر خفـه نمی تر شده تر و سرراست شناسید، زیرا بسیار عریض میبازآنها را 

بله، این همان چیزی است که پاریس به یک شهر بزرگ نیست؟  کشد. آیا هوا و آب نیمی از زندگیِ  نفس می
در صـورت  ،دارند و   آب اکنون در هر خیابان قرار  های تلمبهتا به امروز هرگز نداشت.  و است آن مجهز شده

  )ibid, p.7-8( .کنند روها جاری می هایی جویبارهای آب زلال را زیر پیاده لزوم، لوله

بر فراز کارتیه لاتن، به تغییر و تحـولات کـاربری ایـن  ٨پانتئون ٧او همچنان با دیدن گنبد سوفلوِ 
بـه دسـتور لـویی  مکـه در قـرن هجـده ،٩کند. کلیسای سنت ژنوویئو مکان در طی زمان اشاره می

                                                                                                                             
1) Marcel Roncayolo           2) la diachronie               3) Hôtel de Ville de Paris 
  

4) Place de Grève           5) St. Jacques-la-Boucherie              6) le quartier Latin 
  

7) le dôme de Soufflot                 8) Panthéon               9) Ste-Geneviève 
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آوران و  ، در دورۀ انقلاب فرانسه به پانتئون تغییر نام داد و به محـل دفـن نـامه بودشد پانزدهم ساخته
پرسـتانه  ه پیش چشم شماست دیگـر پـانتئون بتچاما امروز آن«مشاهیر فرانسوی اختصاص یافت: 

 اش بازگشـته نیست بلکه کلیسای سنت ژنوویئو است که بازسازی شده و بـه آیـین و مقصـود اولیـه
. مولن که از تغییر کاربری کلیسا به معبدی با ماهیت غیردینی ناراضی بود بر ایـن )ibid, p.9(» است

متعلـق بـه های خودشان را داشتند اما این بناها  درست است که روم و یونان پانتئون« :باور است که
چیـزی پـوچ و خدایان. برعکس، برای ما مسیحیان پانتئون  دوران معابد بودند و مردان بزرگشان نیمه

)ibid, p.10( .»دهد که به روح و ایمان ما پاسخی نمی ستمعنا بی
١  

شهر معطوف است،  ٢زمانی راویان بیشتر به تصویر هم ـ نگاه اکثر مسافر ها، با اینکه در سایر سفرنامه
مثـال، حـاج سـیاح در توصـیف محـیط  رایبشود.  نیز دیده میشهر  ٣زمانی هایی گذرا به چند گاه اشاره

در «دارد:  ،سـوم زمانی به زمان حال بازدیـد خـود از شـهر، یعنـی دورۀ نـاپلئون شهری پاریس اشارۀ هم
بودند یعنی  بودند یعنی ناپولیون و نیز به اعداد سه خط کشیده ها از چراغ شکل نونی نوشته بسیاری جای

و ، که بنایی است عظـیم 4رفتن به مقبرۀ ناپلئون بناپارت در اَنولیداما هنگام  )١۵٧، ص ١٣٩٩(سیاح، » سیّم
ای کـه  جملـه منـاره  از ،سایر نقاط تاریخی شهر و بازدید از ،)١٧٧(همان، ص یادگار دورۀ لوئی چهاردهم 

کنـد.  ای هـم بـه گذشـتۀ شـهر می اشـاره )١٩٠، ص همان(» های دشمنان بود از توپ ناپلیون اول ریخته«
بـه دنبـال برشـی از تـاریخ فرانسـه در سـال  5استرلیتز کیروگا نیز در بخشی از کتاب خود، با اشاره به پل

 یـاد آن از بینوایـانخواهان در دوران حکومت ژوئیه است که در کتـاب  و اولین شورش جمهوری ١٨٣٢
اطراف آن [پل] را با دقت زیادی بررسی کردم، به : «کند میای بینامتنی به آن  است و کیروگا نیز اشاره شده

ز سکنه بودند اما پس از این همه سال، صحنۀ آن سـرکوب مشـهور خالی ا ٣٢دنبال مناطقی که در سال 
  )Quiroga, 2016, p.96(» .تشخیص نیست احتمالاً دیگر قابل

 
  گیری . نتیجه۵

های متفـاوت و روابـط بینـامتنی میـان  پژوهش حاضر، ضمن بررسی شهر پاریس در زنجیرۀ کانون
 متن بـه تصـویر درآمـده جهانکه در  گونه (آندهد که جغرافیای تخیل  ها، نشان می شهر و سفرنامه

ذهنـی  هایشهر تصـویر با جغرافیای واقعی شهر در تعاملی همگام قرار دارد. از نقشۀ واقعیِ  )است
که نقشـۀ  طور پردازد. همان ای که هر بیننده به توصیف شهر خود می گونه به ،شود متعددی تولید می

ها یا همـان  کند، تصاویر ذهنی سفرنامه کمک می آنهای  واقعی شهر به خوانش و درک عمیق مکان
نویسان نـه تنهـا  های سفرنامه دارند. تصویرسازی ها جغرافیای متنی هم سهم بسزایی در درک مکان

                                                                                                                             
  ها، سرانجام معبدی غیردینی باقی ماند و دیگر کاربری کلیسا ندارد. برگشت و ) البته پانتئون، پس از رفت1

2) synchronie             3) polychronie                  4) Invalides                5) Le pont d’Austerlitz 
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های  زمینـه زمـان خاسـتگاه فکـری و پیش دهـد، بلکـه هم پـاریس ارائـه می های گوناگونی از بازنمایی
مثابـۀ   فرانسـوی، بـه نویسـان غیر کنـد. نگـاه سفرنامه را نیـز آشـکار می نویسندگاناجتماعی  ـ فرهنگی

های دیدنی است که گـاه ماننـد  ، نگاهی بیرونی و معطوف به مناظر شاخص شهری و مکان»دیگری«
تـر  نگاه حاج سیاح و میرزا عبدالرئوف آمیخته با تحسین و حیرت است و گاه مانند نگـاه کیروگـا عینی

 اما .آید می های خود بر فرض یید یا رد پیشأتدر صدد های ضمنی،  ی دلالتجوو جست است و ضمن
های  از لایـه تـر بـر شـناختی ژرف  نویس فرانسوی، نگاهی از درون و مبتنی نگاه هانری مولن، سفرنامه

هایی  نگر، تحلیلی و نقادانه بـه جنبـه تاریخی و فرهنگی پاریس است. چنین نگاهی با رویکردی جزئی
اطلاع  آن بـی ازراویان غیرفرانسـوی پنهـان اسـت یـا  ـ پردازد که از دید مسافر گذشتۀ شهر می از حال و

افـزون بـر  ،که در قلب رویکرد نقد جغرافیـایی جـای دارد ،ها هستند. برآیند این دو نگاه و تکثر ادراک
ویت پـاریس گیری ه ، بر شکلکند میفضاهای انسانی متکثر شهر ترسیم  اندازی از پویاییِ  آنکه چشم

 هـر چهـاردهـد کـه حـس  حسـی نشـان می . بررسـی نگـاه چندگـذارد میثیر أتنیز در نگاه مخاطب 
است و گاه شـهر از زاویـۀ  یناییآن حس ب اندازهای حسیِ  نویس در تجربۀ شهر و ترسیم چشم سفرنامه

  اند. هندرت نمود یافت به بساواییاست. سایر حواس همچون بویایی و  توصیف شدهنیز حس شنوایی 
هـای اصـلی و  های متنی با بررسی جزیره دهد تا خواننده از طریق لایه نقد جغرافیایی امکان می

فضاهای انسانی پاریس پلی به گذشتۀ شهر بزند و از متن به تـاریخ شـهر پیونـد بخـورد. تحلیـل و 
اعی و تری از روابط دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتم بررسی فضاهای ادبی مخاطب را به نگرش عمیق

بـه  تر های مرسـوم و نزدیـک تر، دور از کلیشـه رساند و تصویری عینی اقتصادی حاکم بر پاریس می
هـای زمـانی  در بازه که دهد تا اوایل قرن بیستم ارائه می ماز پاریس در نیمۀ دوم قرن نوزده ،واقعیت

 تغییر است. دیدهای درونی، بیرونی و مهاجر قابل گوناگون و براساس زاویه
  
های ایشان نوشـته  از سرکار خانم دکتر ایلمیرا دادور، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، که مقاله با راهنمایی *
  گزارم.نهایت سپاس بیاست،  شده

  
 منابع

  ، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.ها امپراتوری نشانه)، ١٣٨٣بارت، رولان (
  تهران، بوعلی.مقدمۀ محمد اسدیان، ، سفرنامۀ تحف بخارا)، ١٣۶٩الدین ( سراجمیرزا عبدالرئوف، حاجی میرزا 

» ادبیـات تطبیقـی«ۀ نامـ ویژه، »تصویر یک شهر غربی در آثار سه نویسندۀ ایرانی«)، ١٣٨٩دادور، ایلمیرا (
  .١٣۵-١١٨ ، ص(بهار) ١ ش، ١ س، فرهنگستان ۀنام
، تهـران، )مجموعـه مقـالات( اسـطوره و ادبیـات، »شهر آرمانی، از اسطوره تا ادبیـات«)، ١٣٩۵( ــــــــ

  .٨٧-٧۶سمت، ص 
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، ترجمۀ ناصر فکوهی، با همکـاری زهـره دودانگـه، مشـهد، کتابکـدۀ بوطیقای شهر)، ١٣٩٩سانسو، پیر (
  شناسی. کسری؛ تهران، انتشارات انسان

  ، به کوشش علی دهباشی، تهران، سخن.حاج سیاح به فرنگ ۀسفرنام)، ١٣٩٩سیاح، محمدعلی (
نشـر  ۀ، تهـران، موسسـ۴، ش هنـر ۀنقدنامـ، »ادبیات، هنر و نقد جغرافیـایی«)، ١٣٩١کهنمویی پور، ژاله (

  . ٨٣-٧۵شهر، ص 
نشـر شـهر،  ۀ، تهران، موسس۴ ، شهنر ۀنقدنام، »درآمدی بر نقد جغرافیایی«)، ١٣٩١نامور مطلق، بهمن (

 .۵٩-٣٧ص 
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